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ماجرای روز اول بهمن ماه ســال 1343با صدای شــليک 
کلت کمری شروع شد. ساعت 10صبح، حسنعلی منصور، 
نخســت وزیر وقت که برای تصویب لایحه کاپيتولاسيون 
)انقلاب ســفيد( راهی مجلس می شــد، از سوی اعضای 
فدایيان اسلام با شليک 3 گلوله  ترور شد. عامل اصلی  ترور 
جوان بيست و یک ساله ای به نام سيدمحمد بخارایی  بود 
که همراه دوستانش مرتضی نيک نژاد، سيدعلی اندرزگو، 
صادق امانی و رضا صفار هرندی تصميم به  ترور نخست وزیر 
گرفتند. قرار آنها این بود: هرکس زودتر او را دید به هدف 

شليک کند.
 در ميان اعضــا، رضا صفار هرندی بچه محلــه دروازه غار 
بود و به هميــن دليل بعد از پيروزی انقلاب اســلامی نام 
این محله به شــهيد هرندی تغيير کــرد. به گفته عليرضا 
زمانی، تهران پژوه، رضا شــاگرد معنوی برادر بزرگ ترش، 
  حجت الاســلام علی اصغر صفار هرندی، از علمای بزرگ 
تهران در مسجد اصفهانی ها بود. او علاوه بر آموزش علوم 
دینی، در پارچه فروشی همين برادرش شاگردی می کرد. 
بيان خوب و شيوایی داشت و به واسطه همين بيان، وقتی 
برای گرفتن اقســاط فروش اجناس به محله های مختلف 
می رفت، با صحبت هایش جوانان را به ســمت خود جذب 
می کرد. رضا شبانه درس خواند و دیپلم گرفت و در موازات 
تحصيلاتش یادگيری مقدمات عربــی را هم دنبال کرد. 

فعاليت های سياسی هم داشت.«
عليرضا زمانی درباره ماجرای جذب این شــهيد انقلاب به 
گروه مؤتلفه و فعاليت های آنها در مسجد هرندی امروز یا 
همان اصفهانی های سابق تعریف می کند: »بعد از رحلت 
آقای بروجردی، پيش نماز مســجد هرندی، حزب مؤتلفه 
اسلامی شکل گرفت. البته تقریباً از دوران نهضت ملی شدن 
صنعت نفت مسجد هرندی تبدیل به پاتوق فدایيان اسلام 
شد تا اینکه با توجه رویکرد جوان گرایی و بها دادن به آنها 
حزب فدایيان اسلام با افرادی مانند، عسگراولادی، مهدی 
عراقی و شهيد صادق امانی فعاليتش را شروع کرد. به مرور 
تعداد این گروه به 50نفر رسيد. با توجه به جذب شهيدان 
نيک نژاد و بخارایی که بچه های محله دروازه غار و مولوی 
بودند، رضا هم به تبعيت از دوستانش جذب گروه مؤتلفه 

اسلامی شد.«
این تهران پژوه درباره سرنوشــت رضا هرندی بعد از  ترور 
نخســت وزیر وقت می گوید: »بعد از ماجرای  ترور، شهيد 
هرندی پشتيبان شهيد بخارایی برای پوشش دادن عمليات 
مسلحانه بود و فرصت خروج از صحنه  ترور را پيدا کرد وقتی 
به خانه مراجعت کرد تا وسایل شخصی اش را جمع کند و 
همراه شهيد نيک نژاد زندگی مخفی را شروع کند، دستگير 
شد.«  این شــهيد همراه دیگر همرزمانش در سپيده دم 

26خرداد ماه سال 1344به شهادت رسيد.

شلیک به نخست وزیر

حاج علی اصغرصفار هرندی، امام جماعت مسجد 
هرندی از اهالی خوشــنام و مورد اعتماد محله 
هرندی و یکی از خيرانی بود که واسطه خانه دار 
شدن مردم بی بضاعت شد. اما حکایت 30سال 
امام جماعتی این مسجد چه بود؟ عليرضا زمانی، 
تهران پژوه در این باره می گویــد: »علی اصغر 
سال 1304 شمسی در کوچه قنات محله مولوی 
متولد شده بود. علی اصغر نوجوانی 16-1۷ساله 
بود که در بحبوحه حوادث سال 1320گذرش به 
مسجد سعادت در خيابان مولوی افتاد و بعد از 
آنکه با امام جماعت آشنا شد، هر شب پس از کار 
در پارچه فروشی، خودش را به مسجد می رساند.
 خيلی زود بــا توصيه حاج شــيخ محمد تقی 
بروجردی در کلاس های علوم دینی شرکت کرد 

و از استادان آن زمان بهره برد.«
بعد از درگذشت حاج شيخ محمد تقی بروجردی، 
مردم محله از این شــاگرد ممتاز شيخ محمد 
تقی خواســتند تا خودش امامت جماعت آن 
مسجد شــود و او نيز قبول کرد. عليرضا زمانی 
در ادامه می گوید: »مرحوم حاج اصغر هرندی 
هميشــه لباس روحانيت نمی پوشــيد و فقط 
هنگام اقامــه نماز در مســجد، عبایی بر دوش 
می انداخت و عمامه می گذاشــت. او توانست با 
جمع کردن کمک خيران بسياری از نيازمندان 
را خانه دار کند.« مرحوم علی اصغر صفار هرندی 
نزدیک به 30 سال امام جماعت مسجد هرندی 
بود. برسنگ مزارش نوشته شــده: » او حجت 

مسلمانی ما بود«.

شاگرد ممتاز شیخ محمد تقی امام جماعت شد

ساکنان محله هرندی نسبت به سال های پيش کم 
و بيش تغيير کرده اند، اما هنوز هم این محله با نام 
مردی شناخته می شود که ماه های پایانی زندگی اش 
با تحولی بزرگ همراه بود. مردی لوطی مسلک که 
عاشق امام حسين)ع( بود و دســته های عزاداری 

پرشوری در کوچه و خيابان محله برپا می کرد. 
محمد احمدی از شــورایاران محله هرندی با مرور 
شــنيده های خود برایمان از طيب حــاج رضایی 
می گوید:»طيب از بچه هــای دروازه غار بود. آنطور 
که بزرگان محله نقل می کنند، او یکی از بزرگ ترین 
دســته های عزاداری در جنوب تهران را تشــکيل 
می داد. دســته عزاداری طيب از دروازه غار شروع 
می شد و وقتی به چهارراه مولوی می رسيد دسته های 
دیگر نيز به آن ملحق می شدند. این دسته به دسته 
عزاداری بچه های جنوب شــهر تهران مشهور بود. 
حســين رمضان یخی و دیگر لوطی هــا همراه با 
مردم عزادار، از ميدان دروازه غار شــروع به حرکت 
می کردنــد و در ميانه راه به جمعيت شــان افزوده 
می شد. عزاداران با پرچم و علامت هایی سنگينی 

که روی دست و شانه خود حمل می کردند به سمت 
مولوی می رفتند. دسته عزاداری مصطفی دیوانه هم 

اضافه می شد و به محله هرندی می رسيد.«
در انتهای چهارراه عظيمی، خانه ای 200متری طيب 
با معماری به سبک و سياق خانه های قدیمی تهران 
هست که سال هاست در آن بســته است. به گفته 
احمدی، تلاش و پيگيری شــورایاری در دوره های 
گذشته برای احيای خانه طيب که هویت محله به 

شمار می رود بی نتيجه مانده است.

تواّب معروف دروازه غار

بقعه قدیمی خيابان هرندی با گنبد فيروزه ای اش محل دفن 
خاندانی است که تا سال ها امامت نمازجمعه تهران را برعهده 
داشــتند. از قرن 13 تا پيروزی انقلاب اسلامی این منصب 

به طور موروثی برعهده خاندان خاتون آبادی بود.
ميرمحمدمهدی نخســتين امام جمعه تهــران از خاندان 
خاتون آبادی بود. او به دعوت فتحعلی شــاه بعــد از وفات 
امام جمعه تهران به پایتخت فراخوانده شد. ميرمحمدمهدی 
بن مرتضی خاتون آبادی، بــه آقابزرگ معــروف بود و در 
فقه و حدیث تبحر داشــت. او را بعد از وفــات در نجف به 
خاک سپردند. از آنجا که ميرمحمدمهدی فرزندی نداشت 
برادرزاده اش ابوالقاســم به جای او امام جمعه تهران شــد. 
ميرزا ابوالقاسم خاتون آبادی به آقا معروف بود. او مورد توجه 
درباریان قرار داشت و حتی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه 
هم از محبوبيت زیادی برخوردار بود. بعــد از وفات، او را در 
گورستانی که در نزدیکی دروازه غار وجود داشت به خاک 
سپردند. ناصرالدین شــاه دســتور داد تا برمزار او گنبدی 
فيروزه ای بســازند. پس از وفات ميرزا ابوالقاسم، فرزندش 
زین العابدین چون خردسال بود عمویش، مرتضی صدرالعلما، 
تاچند سال نمازجمعه تهران را اقامه کرد و ازآن پس امامت 
جمعه به زین العابدین واگذار شد. زین العابدین محل دفن پدر 
را توسعه و بقعه ای بزرگ با معماری جذاب ساخت؛ بقعه ای که 
به نام سرقبرآقا معروف است. زین العابدین هم بعد از وفات در 
این بقعه دفن شد. ظهيرالاسلام، فرزند زین العابدین نيز که 
نایب التوليه مدرسه عالی سپهسالاربود در این بقعه دفن شده 

است. از دیگر شخصيت های مهمی که در این بقعه قدیمی 
در محله هرندی امروز دفن شــده اند می توان به ميرزاعلی 
اکبرخان نفيســی یا همان ناظم الاطباء معروف نام برد. او 
ادیب، دانشمند و از برجسته ترین پزشکان ایرانی اواخر دوره 
قاجار بود. مردی که در ســاخت چندین بيمارستان تهران 
نقش مهمی داشت و مدرسه شرف تهران را ساخت و بسياری 
از هزینه های مدرسه را تا پایان عمر خودش پرداخت می کرد. 
سال ها بعد سعيد نفيسی، فرزند ناظم الاطباء که زبان شناس 

و تاریخ نگار معروفی بود نيز در کنار پدر دفن شد.
به روایت برخی از مورخان نخستين گورستان تهران در جوار 
بقعه ســرقبرآقا در حوالی دروازه غار قرار داشت. مرده های 
بی صاحب بيشتر در این گورســتان دفن می شدند. در این 
گورستان شب ها دزدان با پوشيدن لباس کفن به جان مردم 
می افتادند و جيب آنها را خالی می کردند. بعدها این گورستان 
تخریب و به جای آن باغ و بيمارستان ساخته شد و تنها بقعه 

سرقبرآقا باقی مانده است. 

نخستین امامان جمعه تهران در محله هرندی
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